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برگزیدهای از لغات مهم کتابهای درسی/ دکتر ایاد فیلی

فصل سوم
لغات

الف- معا�نی لغات و اصطلاحات مهم کتابهای درسی
ب- فعلهای همریشه اما متفاوت از نظر مع�نی

نی کلمات متضاد �ی ج- مهم�تر
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مس�لماً برای تس�لط بر مبحث ترجمه که قسمت عمدهای از س�ؤالهای کنکور سراس�ری )حدود 70%( را به خود اختصاص میدهد، علاوهبر تسلط بر قواعد و 

فرمولهای ترجمه، باید لغات و اصطلاحات بهکار رفته در کتابهای درسی را خوب بلد باشیم. همچنین یادگیری لغات برای تسلط بر مبحث درک مطلب بسیار 

ضروری است و سرعت عمل شما را بالا میبرد.

علاوهبر این، خود لغات، تعریف کلمات و متضاد و مترادف به صورت مستتقیم مورد پرسش واقع میشوند و معمولًا 2 سؤال از آنها مطرح میشود. 

با این مقدمۀ کوتاه بیش از پیش به اهمیت و منزلت لغات و اصطلاحات بهکار رفته در کتابهای درسی آشنا شدیم. لازم به یادآوری است که تمام لغات 

بهکار رفته در این قسمت از خود کتاب درسی )از عربی هفتم تا عربی دوازدهم( انتخاب شدهاند و برای یادگیری بهتر اغلب آنها در جمله و عبارتی بهکار 

رفته و شاهد و مثال برای آنها نقل شده است. همچنین به کلمات همریشه یا متشابه توجه خاص شده، و نکتۀ جالبتر اینکه از مترادف و متضاد کلمات 

مهم و ضروری نیز غفلت نشده و به صورت دقیق و کامل مورد بررسی قرار گرفتهاند. 

این مبحث به سه قسمت جداگانه تقسیم شده است:

الف- معانی لغات و اصطلاحات مهم کتابهای درسی

ب- کلمات متشابه از نظر ریشه اما متفاوت از نظر معنی

ج- مهمترین کلمات متضاد کتابهای درسی

بدیهی اس�ت که برای یادگیری بهتر لغات و به خاطر س�پردن آنها نباید از تکرار و مطالعۀ مس�تمر غفلت کرد. در پایان این مقدمۀ کوتاه باید اضافه کنم 

که در لابهلای معانی لغات، نکتههای ناب و دامها و تلههای تستی این مبحث با زبانی ساده و شیوا آورده شدهاند و از این نظر کاری است جالب و جدید.

لغات مهم، کلمات مترادف و متضادپیوست اول

فصل سوم: لغات 
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الف( لغات و اصطلاحات مهم کتابهای درسی

1-

تَیٰ )= جَاءَ(: آمد )مضارع: یَأتي( 
َ
أ

آتَیٰ )بر وزن فاعَل، فعل ماضی( داد، پرداخت کرد )مضارع: یُؤتِي(

        یُؤتون الزکوٰة زکات را میپردازند.
آتِي )اسم فاعل، بر وزن فاعِل( )= آت1ٍ( آینده، در حال آمدن 

آتِ )فعل امر( عطا کن، بده

نیا حَسنة: خدایا عطا کن به ما … نا آتِنا فی الدُّ 1        ربَّ

2-
بي(: پدر )جمع: آباء( 

َ
با، أ

َ
بو، أ

َ
ب )أ

َ
أ

أخ )أخو، أخا، أخي(: برادر، دوست )جمع: إخوة، إخوان(

خوانِ: دو برادر( که بر مثنی دلالت دارد اشتباه شود.
َ
)إِخوان: برادران( جمع است و نباید با )أ

3-
إِختار: برگزید / مُختارات: برگزیدهها

ل( اختیار داد ر )بر وزن فَعَّ خَیَّ

خَیّره في انتخاب أحد هذینِ الطریقینِ: به او اختیار داد در انتخاب یکی از این دو راه.

4-
داء الواجبات الدینیّه: بهجا آوردن واجبات دینی

َ
داء: بهجا آوردن / أ

َ
أ

ي( یٰ: ایفا کرد، منجر شد، ادا کرد )مضارع: یُؤدِّ دَّ
َ
أ

یٰ دورَهُ: نقش خود را ایفا کرد. دَّ
َ
أ

أدار: چرخاند، اداره کرد )مضارع: یُدیر / مصدر: إدارة(-5

6-
إِذ: آنگاه

إذا: اگر، هرگاه

دقت کنید که )إذا( چون از ادوات شرط میباشد )یعنی جملۀ بعد از آن شرطی است( فعل ماضی بعد از آن را میتوان به صورت مضارع ترجمه کرد: 
اذا نجحَ … : اگر قبول بشود …

أرضَع: شیر داد )مضارع: یُرضِع / مصدر: إِرضاع(-7

8- 
ساءَ: بدی کرد )مضارع: یُسیئ / مصدر: إساءة(

َ
أ

سُوء: بدي / سَیئ: بد / سَیئة: گناه، مَعصیت )جمع:سیئات(

اِستَرجَع: پس گرفت )مضارع: یَسترجع / مصدر: اِسترجاع(-9

استَرجَعت کتابی من زمیلي: کتابم را از همکلاسیام پس گرفتم.
إِستَعانَ: یاری جست، کمک طلبید )مضارع: یَستعینُ / مصدر: اِستعانة( / مُستعیناً بـ: با کمک گرفتن از …1010

اِبحَثْ عن معانِي هذهِ الکلمةِ مُستعیناً بالمُعجم: با کمک گرفتن از واژهنامه معانی این کلمه را جستجو کن.
إِستغاثَ: کمک خواست )مضارع: یَستغیث / مصدر: اِستغاثة(1111

1212
إِستقبلَ: به پیشواز رفت ]مضارع: یَستَقبِل /  مصدر: استقبال )به پیشواز کسی رفتن([

مَسؤول الاستقبالِ: مسئول پذیرش

سَر(1313
ُ
سرة: خانواده )جمع: أ

ُ
أ

سرة(1414
َ
سَریر: تخت )جمع: أ

1- فقط برای اطلاع: کلماتی مانند )عَالِي، آتي، ماضِي …(که به )ِ-ي( ختم میشوند، اگر )ال�( نداشته باشند و در جمله منصوب )ً�( واقع نشوند، ي آخر آنها حذف میشود و با تنوین جر 
ي ← آتٍ / عالي ← عَالٍ … یعنی با )ٍ�( میآیند، به عبارت سادهتر: آتِِ

مضارع ماضی
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سرَیٰ: شبانه حرکت داد )مضارع: یُسرِي / مصدر: إِسراء(1515
َ
أ

سَریٰ بعبده لیلًا … (: چه پاک است و منزه آنکه بندۀ خود را شبانه حرکت داد …
َ
)سبحانَ الذي أ

اضاعَ )= ضَیّع(: تباه کرد، گم کرد )مضارع: یُضیعُ / مَصدر: إِضاعة(1616

إِلتأمَ: بهبود یافت )مضارع: یَلتَئِمُ / مصدر: اِلتئام(1717

1818
 )إِمرُؤ، اِمرِئ )المَرءَ((: انسان، مرد

َ
إِمْرَأ

ة )المَرْأة(: زن / نِساء: زنان
َ
إِمرأ

تَراحَم: مهربانی کرد )مضارع: یَتَراحَمُ / مصدر: تَراحُم(1919

یَتَراحم الخَلْق: آفریدگان به هم مهربانی میکنند.
مریکا الوُسطَیٰ: آمریکای مرکزی2020

َ
وسَط )مؤنث: وُسطَیٰ( میانهتر، میانهترین / أ

َ
أ

نتجَ: تولید کرد )مضارع: یُنتِج / مصدر: إِنتاج(2121
َ
أ

فعلَ( و متعلق به باب اِفعال است یعنی سه حرف اصلی آن )ن ت ج( و )نون( جزو حروف اصلی کلمه است.
َ
فعل )اِنتجَ( بر وزن )أ

نار )= اَضاء(: روشن کرد، نورانی کرد )مضارع: یُنیر / مصدر: إِنارة(2222
َ
أ

نْ       إِنْ 2323
َ
إِنَّ         اَنَّ  أ

کهحقیقتاً، قطعاًاگر… که …
بعد از آنها مستقیماً 

فعل میآید
بعد از آنها مستقیماً 

اسم )یا ضمیر متصل( میآید

2424
بَرّيّ: خشکی، صحرایی

بِرّ: خوبی،   نیکی / بِرّ الوالدینِ: خوبی کردن به پدر و مادر

2525
گستراند بَسَطَ )فعل(

بَسیط: ساده )≠ صعب(

تَبسیط )مصدر باب تفعیل( ساده کردن، آسان ساختن

یَبسُطُ الغیوم في السماء: ابرها را در آسمان میگستراند.
بَضاعة: کالا )جمع: بَضائع(2626

بُقعة: قطعۀ زمین )جمع: بِقاع(2727

بَکَیٰ: گریه کرد )مضارع: یَبکی / مصدر: بُکاء(2828

2929
بَدیع: نو )برای نخستین بار(، اصطلاحاً به معنی زیبا

رائع: جالب، زیبا

تَلَیٰ: خواند، تلاوت کرد )مضارع: یَتلُو / مصدر: تَلاوة(3030

تالِي )= قادِم، آتِي(: آنچه یا آنکه میآید، بعدی3131

ج(3232 جُ / مصدر: تَخرُّ ج: فارغ التحصیل شد )مضارع: یَتَخرَّ تَخَرَّ

ج أخی مِن الجامعة: برادرم از دانشگاه فارغ التحصیل شد. تخرَّ

3333
لوان(

َ
لَون: رنگ )جمع: أ

ل(: رنگارنگ کرد، رنگ آمیزی کرد / تلوین: رنگ آمیزی کردن نَ )بر وزن فَعَّ لَوَّ

ن1 رنگارنگ، رنگ آمیزی شده  مُلوَّ 2

ن( در فارسی، به معنی )دورو( و کسی که مرتب چهره عوض میکند، هم بهکار میرود. 2- )ملوَّ
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تُراب: خاک، ریزگرد / طین: گِل / رَمْل: شن )جمع: رِمال(3434

ض / مصدر: تَعویض )جبران کردن([3535 ض: جبران کرد ]مضارع: یُعوِّ عَوَّ

دقت کنید )تعویض( در فارسی به معنی جایگزین کردن و تغییر دادن است و با معنی تعویض در عربی متفاوت است.
فعلَ(: باران بارید / ثَلج: برف )جمع: ثُلوج( / ثَلجّي: برفی3636

َ
مطَرَ )فعل ماضی بر وزن أ

َ
مطار( / أ

َ
مَطر: باران )جمع: أ

جِدار: دیوار / صحیفة جداریّة: روزنامه دیواری / سِیاج: دیوار، پرچین / سیاج المزرعة: پرچین یا حصار مزرعه3737

جَذوة = شرارة: پارۀ آتش، اخگر3838

الشَمسُ جَذوتها مُستعِرة: خورشید اخگرش فروزان است.
جَار: همسایه )جمع:جِیران( / جِوار = مُجاورة: نزدیک بودن، نزدیکی3939

4040
جَاءَ = أتیٰ: آمد

جاءَ بـ = أتیٰ بـ: آورد / جاء بالحق: حق را آورد

جَمارک: گمرگ / ادارة الجمارک: ادارۀ گمرگ4141

جَواز )= جواز سفر(: گذرنامه )جمع: جَوازات( 4242

جوزة: دانۀ گردو، بلوط و مانند آن )جمع: جُوزات(4343

4444
آماده شد، حاضر شد / جاهِزٌ )اسم بر وزن فاعل( آماده، حاضر / الطعام جاهِزٌ: غذا آماده  جَهَزَ )فعل(

است
ز )اسم مفعول( آماده و مُجهز شده ل( آماده کرد، حاضر کرد /  مُجهَّ ز )بر وزن فَعَّ جَهَّ

4545 
قَصْر: کاخ )جمع: قُصور( / قُصُور الملوک: کاخهای پادشاهان

ر / مصدر: تقصیر( رَ )بر وزن فَعّل( کوتاهی کرد )مضارع: یُقصِّ قَصَّ

حُسام: شمشیر )= سیف( )جمع سیف: سُیوف(4646

حُدود: مرزها، مرز / حُدود البلدینِ: مرز دو کشور، مرزهای دو کشور4747

)حدود( هم به صورت جمع معنی میشود و هم به صورت مفرد
نار: آتش )جمع: نیران( / أشعل ناراً: آتشی برافروخت، آتشی را روشن کرد4848

حَطَب: هیزم4949

حَلَّ بـ: در … فرود آمد5050

حَلَّ بهذا البلد: در این سرزمین یا کشور فرود آمد.
حَلْواني: شیرینی فروش / حُلو: شیرین / حَلویات: شیرینیجات5151

حَمیم: گرم و صمیمی / صدیق حَمیم: دوست صمیمی و نزدیک5252

5353
طَحین: آرد / العجین: خمیر

خُبز: نان / خَبّاز: نانوا 

یُصنَع الخبز مِن العَجین: نان از خمیر ساخته میشود.
ل / مصدر: تَحویل(5454 ر(: تغییر داد، تبدیل کرد / )مضارع: یُحوِّ ل = غَیَّّ ل )= بَدَّّ حَوَّ

5555
ل( حیران کرد / حَیّرني: مرا حیران کرد ر )بر وزن فَعَّ حَیَّ

لَ( حیران شد رَ )بر وزن تفعَّ تَحیَّ

حائر )اسم فاعل( سرگردان

خَسَرَ: زیان دید، از دست داد / مصدر: خُسران )زیان دیدن( / خاسِر: زیان دیده5656

خَشَب: چوب )جمع: أخشاب( / خشبيّ: چوبی5757
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ذا ]در )مَن ذا … ؟: این کیست( = مخفف هذا[: این5858

دَوام: ساعت کار / دوام الإدرات: ساعت کار اِدرهها5959

6060
ذَنْب: گُناه )جمع: ذُنُوب( )ذَنْب = إِثم(

ذناب(
َ
ذَنَبْ: دُم، دنباله )جمع: أ

ذْنَبَ )بر وزن اَفعلَ( گناه کرد )= عَصَبیٰ(
َ
أ

زُجاج، زُجاجة: شیشه / بیتٌ زجاجیّ: خانۀ شیشهای6161

شَبکة: تور / شبکة الصیّادین: تور ماهیگیران6262

صَالة = قَاعة: سالن / صالة الامتحانات: سالن امتحانات6363

مِنشفة: حوله6464

معجون اَسنان: خمیر دندان / مفرد اَسنان: سِنَّ )دندان(6565

شَرشف: ملافه )جمع: شراشف(6666

صَفّ: کلاس )جمع: صفوف(6767

ضِعْف: برابر در مقدار / ضِعْفینِ: دو برابر6868

یَحْمل ضِعْفي وزنه: دو برابر وزن خود را حمل میکند.
ــوند یعنی بعد از آنها مضافالیه بیاید، نون آخر آنها حذف میشود. کلمۀ  ــالم اگر مضاف واقع ش ــمهای مثنی یا جمع مذکر س همانطور که میدانیم اس
)ضِعفي( در عبارت بالا از همین قاعده پیروی کرده است. )ضِعْفي( قبلًا )ضِعْفین( بوده است، اما چون بعد از آن مضافالیه آمده، نون آخر آن حذف 

شده است. به اسمهای زیر که )نون( آنها نیز حذف شده است، توجه کنید:
والداي )والدین + ي(: پدر و مادر من

ختانِ + ي(: دو خواهر من
ُ
ختاي )أ

ُ
أ

خوانِ + ي(: دو برادر من
َ
خواي )أ

َ
أ

مُعلّموه )مُعلّمون + �ه(: معلمان او، معلمانش

6969
ضَیف: مهمان )جمع: ضیوف(

ــة: مهمان�ی / مِضیاف: مهماننواز، بس�یار  �ل( مهمان کرد / ضیاف ــف )فع�ل و ب�ر وزن فَعَّ ضَیَّ

مهماننواز 

طَرَدَ: با تندی راند، اخراج کرد / مطرود: رانده شده، اخراج شده7070

عوام( )= سَنة( / عام دراسيّ: سال تحصیلی / سَنويّ: سالانه7171
َ
عَام: سال )جمع: أ

علیک بـ: بر تو لازم است … ، باید که …7272

 اگر حرف )عَلَی( با اسم یا ضمیر بعد از خود در جمله بیاید میتواند به صورت فعل امر یعنی )باید، واجب است بر …( معنی شود. 

 
عَلیکم بالاجتهاد … :بر شما واجب است که کوشش کنید …

عَلَی الناسِ حَج البیت … :بر مردم واجب است که خانه )خدا( را زیارت کنند …

دقت کنید در این حالت اسم بعد از این ترکیب یعنی بعد از )علی + اسم یا ضمیر متصل(  میتواند به صورت مضارع معنی شود، همانطور که کلمات 
)الاجتهاد( و )حج( چنین معنی شدهاند.

عَصَف: وزید / عَاصِفة: گردباد، باد شدید7373

فَاقَ: برتری یافت )مضارع: یَفوق(7474

ن تَحملَ شَیئاً یَفوق وزنها خَمسینَ مرةً: مورچه میتواند چیزی را که 50 بار از وزن خود او سنگینتر است حمل کند.
َ
تَستَطیع النَملة أ

غَارة: حمله )جمع: غارات( / غارة جَویة: حملۀ هوایی7575
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فرشاة: مسواک / مَعجون اسنان: خمیر دندان7676

فَریضة: واجب دینی )جمع: فرائض(7777

7878 
غَداء: غذای نهار، وعدۀ غذایی که در وسط روز میخوریم

غَذاء: غذا )جمع: اَغذیة(

غَداة: آغاز روز، صبح )≠ عَشیة: آغاز شب(7979

فریق: تیم )جمع: فِرق، اَفرقة(8080

ق / مصدر: تفریق(8181 لَ( جدایی انداخت، فرق قائل شد )مضارع: یُفرِّ ق )بر وزن فَعَّ فَرَّ

82 - 
قامَ: ایستاد

قامَ بـ: اِقدام کرد، بهجا آورد / قامَ بواجبه: وظیفۀ خود را انجام داد

8383

قَبِلَ: قبول کرد )≠ رَفضَ: نپذیرفت(

لَ: بوسید )مضارع: یُقبّل / مصدر: تقبیل( قَبَّ

قابَلَ: دیدار کرد / مقابله: مصاحبه / مُقابلة تلفزیونیّه: مصاحبۀ تلویزیونی

اَقبلَ: امر، روی آورد …

قَمیص: پیراهن / فستان: پیراهن زنانه8484

مَرضَیٰ: بیماران )مفرد: مریض(8585

مِلف: پرونده8686

مَلأ: پر کرد / اِمتلأ: پُر شد8787

مُمرِض )مؤنث: مُمرِضة(: پرستار8888

مُمرِضات المُستَشفَیٰ یَسهرنَ لِراحة المَرضَیٰ: پرستاران بیمارستان برای راحتی بیماران شب را بیدار میمانند.
: گذشت، عبور کرد )مضارع: یَمُرُّ / مصدر: مرور و مَرّ(8989 مَرَّ

مة الامم المُتحدة: سازمان ملل مُتحد9090 مة: سازمان / مُنظَّ مَنظَّ

نافِذة: پنجره )جمع: نوافذ( / نافذة الصف: پنجرۀ اتاق9191

9292 
وحدة: تنهایی، همبستگی / وحدک: تو به تنهایی

وحید: تنها

ذو )ذا، ذي(: دارای … ، صاحب )مؤنث آن: ذات(9393

لغات )ذو، ذا، ذي( یک کلمه هستند که برحسب موقعیت آنها در جمله شکلشان تغییر میکند.
تلک الشجرة ذات غُصونَ نَضِرة:آن درخت دارای شاخههای تار و تازهای است.

9494 
دُرّ: مروارید )جمع: دُرَر(

دُريّ: درخشان

کأنه کوکب دُرّيّ: گویی که ستارۀ درخشانی است.
زانَ )فعل( زینت داد، آراست9595

زانَ السماء بأنجم کَالدُرَرِ: آسمان را به ستارههایی مانند مرواریدها زینت داد.
بَالِغ: کامل، فراوان9696

… ذو حکمة بالِغة:… دارای حکمت و دانشی کامل و فراوان.
تَناجَی )بر وزن تَفاعَل( با هم راز میگفتند )مضارع: یَتَناجَی / مصدر: تَناجِي(9797
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9898 
التعارُف: با یکدیگر آشنا شدن

ف عَلَی …  شناختن … التعرُّ

 
تَعارَفَ الزُملاء فی ساحة المدرسة: همکلاسیها در حیاط مدرسه با یکدیگر آشنا شدند.

اَرسَ�لَ العلماء فَریقاً للتعرّف عَلَی هذه الظاهرة: دانشمندان تیمی را برای شناخت )یا پی بردن 
به( این پدیده فرستادند.

تَعایش: )با یکدیگر( زندگی کردند / التعایُش السِلْمیّ: زندگی مسالمتآمیز9999

هنگام ترجمۀ فعلهایی مانند )تَعارَف، تَکاتَب، تَعایَش، تَعامَل، تفاهَم …( که به باب )تَفاعُل( رفتهاند، اغلب از کلمۀ )… یکدیگر( اس�تفاده میکنیم و 
به عبارت دیگر کلماتی که به این باب میروند اغلب کلمۀ ])به، با، از( … یکدیگر[ در خود دارند.

تَفاهَمَ الشریکانِ: دو شریک با یکدیگر به تفاهم رسیدند.
صدقاءُ: دوستان از یکدیگر سؤال کردند.

َ
تَسائَل الأ

الِإخوانُ تَعاوَنوا … : برادرها به یکدیگر کمک کردند …

دقت کنید در نکتۀ بالا از کلمۀ اغلب اس�تفاده ش�ده اس�ت. به عنوان مثال کلماتی مانند ]تقاعَد )بازنشسته شد(، تساقَط )فرو ریخت( …[ با اینکه به 
باب )تفاعل( رفتهاند، چنین نیستند و کلمۀ یکدیگر در ترجمۀ آنها به کار نمیرود.

أکل )یَأکُل(: خورد / کُلوا )فعل امر از تَأکلون( بخورید 10010

خلَصَ )بر وزن اَفعلَ( اخلاص ورزید )مضارع: یُخلِص /  مصدر: إِخلاص(10110
َ
أ

باید مواظب این نکته باشید که کلماتی که بر وزن )أفعل( هستند )برحسب جمله( علاوهبر اسم تفضیل ممکن است فعل ماضی باب افعال باشند.

 
خلَصَ الناسِ،: از مخلصترین مردمان بود،

َ
اسم: کان مِن أ

خلصَ المؤمن لِلّهِ: مؤمن نسبت به خدا اخلاص ورزید.
َ
فعل ماضی: أ

3

10210 
ص / مصدر: تخلیص( ل( نجات داد )مضارع: یُخلِّ صَ )بر وزن فَعَّ خَلَّ

ص( ص / مصدر: تَخلُّ ل( نجات یافت )مضارع: یَتَخلَّ تَخلّص )بر وزن تفعَّ

زائد )≠ ناقص( بهعلاوه، به اضافۀ 10310

ثلاث زائد سبع … : سه بهعلاوۀ هفت …

10410 
سَماع )= سَمْع(: شنیدن )ماضی: سمع / مضارع: یَسمع(

اِستماع )بر وزن افتعال( گوش دادن )ماضی: استمع / مضارع: یستمع( 

وَقَی10510َ
حفاظت کرد، پیشگیری کرد ]مضارع: یَقي / مصدر: وقایة )پیشگیری کردن([

قِ )فعل امر از وقي(: حفاظت کن، نگاه دار

نا قِنا عذاب النارَ:پروردگارا از ما )در مقابل( آتش جهنم محافظت کن )ما را از عذاب آتش نگاه دار(. ربَّ
رَ: مَقدور شد، آسان شد10610 تَیسَّ

ر مِن القرآنِ: پس آنچه از قرآن مُیسر شد )مقدور شد(، تلاوت کنید. فَاقَرَؤوا ما تَیسَّ
ثارَ )فعل ماضی( برانگیخت )مضارع: یُثیر / مصدر: اِثارة(10710

َ
أ

… فَتُثیر سَحاباً … :… ابری را برمیانگیزند …
سَقَطَ ]= تَساقَط )ماضی باب تفاعل([ فرو ریخت، سقوط کرد )مضارع: یَسقُط / مصدر: سقوط(  10810

یَئِسَ )فعل ماضی( نا امید شد: مأیوس شد10910

… لا تیأسوا مِن روح الله … : … از رحمت خدا مأیوس نشوید …
دقت کنید که )روح اللّه( به صورت )رحمت خدا( معنی میشود.

3- واضح است که کلمۀ )أخلص( در این جمله چون مستقیماً بعد از حرف جر )من( آمده است فعل نمیباشد بلکه )اسم( است.
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11011
عَبْرَ: از راه، از طریق

عِبر: عبرتها، پندها )مفرده: عبرة(

عَبَرَ: عبور کرد )مضارع: یَعْبُر / مصدر: عُبور(

منا رسائل عَبْرَ الانترنت: نامههایی از راه یا طریقِ اینترنت دریافت کردیم. تَسلَّ
لَدَیٰ )= عِند4 نزد / لدَيّ )= عندي(: دارم / لدیک )= عندک(: داری …11111

11211
بِحار: دریاها )مفرده: بَحر(

بُحیرة: دریاچه )جمع: بحیرات(

بُ: خوشامد میگویند / مَرحباً: خوش آمدید11311 یُرحِّ

میقات: وقت، قرار قبلی، وعدهگاه11411

ذکیٰ )بر وزن أفعل = اسم تفضیل( باهوشتر / ذَکاء: هوش و ذکاوت11511
َ
ذکیاء( / أ

َ
ذَکيّ: باهوش )جمع: أ

ی: آواز میخواند11611 یُغنِي: بینیاز میکند / یُغَنِّ

ي کالطیور … : مانند پرندگان آواز میخواند. یُغَنِّ
کأسَ: جام، پیاله، لیوان11711

فَلاة: صحرا، بیابان )جمع: فَلوات( 11811

هَامَ )فعل ماضی( تشنه و سرگردان شد / هائم )اسم فاعل( تشنه و سرگردان 11911

سَ�لْ المصانع رَکباً تَهیمُ فی الفَلوات: از انبارهای آب دربارۀ س�وارانی که در بیابانها تش�نهاند، بپرس. )یعنی قدر و ارزش آب را، سوارانی که در صحرا، 
سرگردانند میدانند.(

مَصانع )مفرد: مَصنع( کارخانهها، آبگیریهایی در صحرا، آب انبارهای بیابان12012

12112
دنا مِن: نزدیک شد به

دنَیٰ )بر وزن افعل( نزدیکتر، نزدیکترین ]مؤنث آن: دُنیا )بر وزن فُعلَی([
َ
أ

فَتّاحة: در باز کن12212

نَظّارة: عینک )جمع: نظارات( / نظارة شمسیّة: عینک آفتابی12312

عَلّام )بر وزن فَعّال = اسم مبالغه( بسیار دانا / عَلّام الغُیوب: دانای غیبها، آنکه به حوادث نیامده آگاه است )= خدواند متعال(12412

رَسَمَ )فعل( نقاشی کرد / رَسْم: نقاشی، نقاشی کردن )جمع: رسوم( / رَسّام )بر وزن فَعّال( نقاش12512

وَرِ و المناظر الرائعة …: نقاش عکسها و مناظر جالب )و زیبا( … رَسّام الصُّ

12612
إِبتَسمَ )بر وزن اِفتعل( لبخند زد )مضارع: یبتسم / مصدر: ابتسام(

بَسمة: لبخند ]جَمع: بَسَمات )لبخندها([

الِإبل: شُتران / بَعیر )= ناقة(: شتر12712

بن آدمَ: آدمیزاد، انسان12812
َ
أ

جور(12912
ُ
جْر: پاداش، دستمزد )جمع: أ

َ
الأ

الِاحتیال: فریبکاری، عدم صداقت13013

یَبلغُ الصادِقُ بصِدْقهِ مَا لا یَبلغه الکاذب باحتیاله: شخص راستگو با راستی و درستی خود به چیزی میرسد که شخص فریبکار با دغل و فریب خود 
به آن نمیرسد.

الأدویة: داروها )مفرده: الدواء(13113

4- )عند( برحسب جمله ممکن است معنی )نزد( یا )هنگام( بدهد. یعنی هم میتواند بر )مکان( و هم میتواند بر )زمان( دلالت کند.
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کلمۀ ادویۀ فارسی که به معنی چاشنیها مانند )زردچوبه و فلفل و …( است را با کلمۀ أدویة عربی )= داروها( اشتباه نگیرید.5

13213
زَادَ )فعل ماضی( افزود، زیاد کرد )مضارع: یَزید / مصدر: زیادة(

اِزدادَ )فعل ماضی1 زیاد شد )مضارع: یزداد / مصدر: ازدیاد(

13313
إِطار: تایر، چارچوب

الإطار الِإحتیاطی: چرخ یدکی، زاپاس / إِطارات السیّارة: چرخهای ماشین

م / مصدر: تحریم(13413 م: حرام کرد )مضارع: یُحرِّ حَرَّ

م الُله الغیبة: خداوند غیبت کردن و پشت سر مردم صحبت کردن را حرام کرده است. قد حَرَّ
اِستَودعَ: سپرد، به امانت داد )مضارع: یَستودعُ( 13513

اَستودعکُم الله: شما را به خدا میسپارم.
خُلة: دوستی )= صَداقة(13613

نصتَ: با سکوت گوش داد13713
َ
أ

13813
بُعْد: دوری )≠ القُرب(

د / مصدر: تبعید( بعد(: دور کرد )مضارع: یُبعِّ
َ
د )= أ بَعَّ

بَعض … بَعضاً: یکدیگر …13913

لا یَغتبْ بعضکم بَعضاً: از یکدیگر غیبت نکنید )پشت سر یکدیگر حرف نزنید(.
تَارة )= مرةً(:  یکبار 14014

کان تارةً یتکلّم مع الذی خلفه و تارةً یضحک … : یکبار با کسی که پشت سرش بود، سخن میگفت و یکبار میخندید …
ب / مصدر: تَلقیب(14114 ب: لقب داد )مضارع: یُلقِّ لَقَّ

لا تَنَابزوا بالألقاب: به یکدیگر لقبهای زشت ندهید14214

لَمَز: عیب گرفت / لا تَلمزوا أنفسکم: از خود عیب نگیرید14314

التّواب: بسیار توبهپذیر، بسیار توبهکننده14414

دقت کنید که کلمۀ )توّاب( دو معنی کاملًا متفاوت دارد و برحَسب جملهای که در آن بهکار میرود ممکن است بهصورت )توبهپذیر( یا )توبهکننده( 
معنی شود.

فُسوق: آلوده شدن به گناه14514

14614
الجُزر: جزیرهها )مفرده: الجزیرَه(

الجَزر: هویج

خَنَقَ: خفه کرد )یَخنُقُ: خفه میکند( / خانق )اسم فاعل( خفهکننده14714

الخوف: ترس / خائِف )اسم فاعل( ترسیده، ترسان14814

14914
الخَطأ: خطا )جمع: أخطاء(

الخَطیئة: لغزش، گناه )جمع: خطایا(

الخُطة: نقشه، برنامه )جمع: خُطَط(

خِلاف )= مُخالفة(: اِختلاف15015

مصدرهای باب مُفاعلة )مانند مُخالفة، مُحاورة، مُحادلة، مُفازعة …( گاهی بر وزن )فِعال( هم میآیند یعنی به صورت )خِلاف، حِوار، جدال، نِزاع …(. 
بنابراین وزن )فِعال( اغلب مترادف )مُفاعلة( میباشد.

ــرای اطلاع: کلماتی مانند )ازداد، ازدواج، … ( به باب افتعال رفتهاند و )ت( اِفتعال به )د( تبدیل ش�ده و نوعی تغییر حروف در آنها صورت گرفته اس�ت )البته این تغییرات از  ــط ب 5- فق
شما خواسته نمیشود(.
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خالِق: آفریننده / خَلّاق )بر وزن فَعّال، اسم مبالغه( بسیار آفریننده15115

السَدیدَ: درست و استوار / قَوْلًا سدیداً: سخنی درست و استوار15215

السماء: آسمان )جمع: سَماوات( / سَماويّ: آسمانی15315

عَاهَدَ: پیمان بست )مضارع: یُعاهِد / مصدر: معاهَدة(15415

العربة: واگن، گاری )جمع: عربات( / عربة القطار: واگن قطار 15515
6

15615
غَرَس )= زَرَع( )فعل ماضی( کاشت )مضارع: یَغرِسُ / مصدر: غَرْس(

غَرْس1 نَهال

15715
عَشاء: شام

عِشاء )= عَشیة(: اول شب 
 به حرکت حرف )عین( دقت کنید.

الفالِق: شکافنده، آفریننده15815

اِنَّ الَله فالِقُ الحَبِّ و النَویٰ … : بیگمان خدا شکافندۀ دانه و هسته است.

قَد15915
با فعل ماضی: معادل ماضی نقلی

با فعل مضارع: گاهی، شاید

 
قَد نَجَحَ )قد + ماضی(: قبول شده است، قبول شد

قَد یَنجحُ )قَد + مضارع(: شاید قبول شود، گاهی قبول میشود.

دقت کنید که )قد + ماضی( علاوهبر ماضی نقلی به صورت ماضی س�اده هم ترجمه میش�ود و در این حالت آن را نادرس�ت نگیرید. یعنی فعلهایی 
مانند )قد جاءَ( هم به صورت )آمده است( و هم به صورت )آمد( ترجمه میشوند و هر دو درست هستند.

القِلة: کمی )≠ کثرة(16016

16116
مُرسِل )اسم فاعل( فرستنده

مُرسَل )اسم مفعول( فرستاده شده / مُرسَلون: فرستاده شدگان، پیامبران

الکُفُو: همتا )جمع: الأکفاء(16216

حدٌ: هیچیک )از مخلوقات( مثل و همتای او نیست.
َ
لم یَکُن لَه کُفُواً أ

المَحمِدة: ستایش )جمع: مَحامِد(16316

المَخبوء: پنهان )= المخفيّ، الخفيّ(16416

ل: دستگاه ضبط، ثبت کننده16516 المُسجِّ

المَصیر: سرنوشت / مصیر الامم: سرنوشت امتها16616

المَجال: زمینه / جمیع المجالات: همۀ زمینهها16716

نَدَب7 دعوت کرد، فرا خواند )مضارع: یَندُب / مصدر: نَدْب(16816

نَما )= نشأ(: رشد کرد )مضارع: ینمو / مصدر: نمو( 16916

التَواصُل: ارتباط17017

الغیبة مِن أهمّ أسباب قَطع التواصُل بین الناس: غیبت کردن از مهمترین عوامل قطع ارتباط و برقراری پیوند بین مردمان است.
حیاء(17117

َ
أموات )= مُوتَی(: مردگان )مفرده: میت ≠ حيّ( )أموات ≠ أ

6- )غَرْس( ]با سکون روی حرف وسط[ برحسب موقعیت، هم به معنی )نهال( و هم به معنی کاشتن )= مصدر(  میباشد.
7- )نَدَب( در کتاب درس�ی عربی 2، درس پنجم به معنی )دعوت کرد( آمده اس�ت، اما این کلمه بهمعنی گریه بر مرده و برش�مردن محاس�ن او نیز آمده است، نَدَب المَیّت: صفات نیکوی 

مرده را برشمرد.
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17217
ه )بر وزن فَعّل( آگاه کرد، برحذر داشت )مضارع: یُنبِه / مصدر: تنبیه( نَبَّ

اِنتَبه2 )بر وزن افتعل( آگاه شد )مضارع: یَنتَبه / مصدر: اِنتباه( 8 
الناس نِیامٌ اِذا مَاتوا اِنتبهُوا: مردم خوابند آنگاه که بمیرند آگاه میشوند.

173

   و
174 

خیر3
خوبی

بهتر، بهترین

شرّ
بدی

بدتر، بدترین 9

مصدر: اِبتعِدوا عن الشّر: از بدی دوری کنید.])الشرّ( در این عبارت مصدر است نه اسم تفضیل[

 برای اسم تفضیل
شَ�رّ الناسِ مَن لا یَعتقِد الأمانة:بدترین مردم کس�ی است که پایبند به امانت 

نباشد.
وسطُها: بهترین کار میانهترین آنهاست.

َ
خَیر الامورِ أ

دقت کنید اگر مستقیماً بعد از آنها حرف جر مِن )از( یا مضافالیه بیاید به صورت اسم تفضیل معنی میشوند.
سرعَ(: بشتاب 17517

َ
10 )= أ حَيَّ

حَيَّ عَلَی خیرِ العمل:به سوی بهترین کار بشتاب.
نوعیة: جنس، نوع )جمع: نوعیات(17617

الَاسعار تختلف حسب نوعیة البَضائع: قیمتها برحسب جنس کالاها مختلف است. ]بضائع: کالاها )مفرد آن: بَضاعة([.

17717
خَلْق: آفرینش، خلقت

خُلُق: خوی و رفتار  )جمع: اَخلاق(

اللهمّ کما حسّنت خَلْقي، فَحَسِنْ خُلُقي: خدایا! آنچنان که خلقت و آفرینش مرا نکو ساختی اخلاق و خوی مرا نیکو کن.
ت: مچگیری، در سختی و مشقت انداختن 17817 تَعنُّ

ت�اً: دانشآموز اخلالگر برای مچگیری )و اذیت کردن( از معلم زیستشناس�ی س�ؤال میکند )س�ؤالی را  الطالِ�ب المُش�اغِب یَس�ألُ مُعلّ�مَ، الأحیاء تَعنُّ
میپرسد(.

سَبَق: پیشی گرفت )مضارع: یَسْبِق(17917

سُلوک: رفتار و منش18018

دقت کنید که )سلوک( مفرد است و نباید به صورت جمع معنی شود.
سلوک هذا الطالب ممتازةٌ: رفتار این دانشآموز عالی و ممتاز است.

18118
وجَد(: ساخت، به وجود آورد )مضارع: یُنشِئُ / مصدر: إِنشاءِ(

َ
نشأ )= أ

َ
أ

نَشأ )= نما(: رشد کرد، پرورش یافت  

فعل( میباشد نه )انفعل( و )نون( جزء حروف اصلی آن است.
َ
نْشأ( بر وزن )أ

َ
)أ
ي(18218 یٰ: کامل کرد )مضارع: یُوَفِّ وَفَّ

ه التبجیلَ: احترامش را کامل به جای بیاور. وَفِّ

18318
جَلیل: گرامی و محترم / اِجلال: گرامی داشتن، تقدیر کردن

جَلّ: گرانقدرتر، گرامیتر
َ
أ

8- حرف )نون( در انتبه )بر وزن افتعل( جزء حروف اصلی است.
9- کلمات )خیر( و )ش�رّ( برحس�ب موقعیت جمله گاهی اس�م تفضیل و به معنی )بهتر، بهترین( و )بدتر، بدترین( و گاهی اس�م هس�تند و به معنی )خوبی( و )بدی(، که در مثالهای زیر این 

لغت توضیح داده شده است.
10- )حَيّ( برحسب موقعیت جمله ممکن است اسم باشد نه فعل که در این صورت به معنی )زنده( و متضاد )مَیّت( است.
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مِ المُخلّص، : آیا کسی شریفتر و گرامیتر از معلم مخلص میشناسی؟ شرفَ و اَجَلَّ مِن المُعلِّ
َ
 عَلِمتَ أ

َ
أ
خَاطَبَ: مورد خطاب قرار داد، خطاب کرد )مضارع: یُخاطِب / مصدر: مُخاطبة یا خِطاب(18418

اذا خَاطبَهم الجاهِلون قالوا س�لاماً: اگر جاهلان آنها را مورد خطاب قرار دهند، )آنها، یعنی مؤمنان( به ملایمت پاس�خ میدهند )یا به زبان خوش 
جواب میدهند(.

وُدّ )= حُبّ( عشق و محبت / وِداد: محبت و عشق18518

فَرّ )= هَرَبَ(: فرار کرد )مضارع: یَفرُّ / مصدر: فِرار(18618

فَرَّ مِن السَجن: از زندان فرار کرد.
فُرقان: جدا کنندۀ حق از باطل، نام دیگر قرآن18718

مُواصفات: ویژگیها و صفات18818

مِن مُواصفات هذه الشجره … : از ویژگیهای این درخت …
نَویٰ )= نواة(: هسته 18918

کِلا: هر دو / کلاهُما قویّان: هر دوی آنها نیرومندند19019

19119
تَعادَل - یَتَعادَل )باب تفاعُل( برابر شدند، مساوی شدند

عَادَلَ - یُعادِلُ )باب مُفاعلة( برابر است با … ، مساوی است با …

 
تعادَلَ الفریقانِ للمِرة الثانیه: دو تیم برای بار دوم مساوی شدند.

1
3

المحیط الهادِئ یُعادِل ثُلث مس�احة الکرة الارضیّ�ة تقریباً: اقیانوس آرام تقریباً برابر با 
مساحت کرۀ زمین است.

ما مِن …  هیچ … نیست19219

ما مِن طالب یجتهِد إِلا شاهد نتیجة اجتهاده: هیچ دانشآموزی نیست که کوشش کند مگر اینکه نتیجۀ کوشش خود را ببیند.
اُدْعُ )فعل امر از تَدْعو( دعوت کن19319

19419
عادَ: برگشت )مضارع: یَعُوْدُ / مصدر: عَوْد یا عَوْدة / امر: عُدْ(

دْ( د / مصدر: تعوید / امر: عَوِّ دَ: عادت داد )مضارع: یَعوِّ عَوَّ

د( د / مصدر: تَعوُّ ل( عادت کرد )مضارع: یَتعوَّ د )بر وزن تفعَّ تَعوَّ

19519
ن: نرم )≠ خَشن( لَیِّ

لیْن: نرمی )≠ خُشونة(

دْ لسانَکَ لینَ الکلام: زبان  را )به گفتن( گفتار نرم و ملایم عادت ده. عَوِّ
ض / مصدر: تعریض(19619 ض: در معرض گذاشت )مضارع: یُعرِّ عَرَّ

هم: خود را در معرض تهمتها قرار داد. ضَ نَفسَه لِلتُّ عَرَّ
عَریض: پهن، گشاد )≠ ضَیق(19719

مَضیق: تنگه19819

ضَاق: تنگ شد / اِتَّسعَ: فراخ شد، گسترش یافت19919

20020
رَافَق: همراهی کرد )مضارع: یُرافِق / مصدر: مُرافقَة(

مُرافِقینَ: همراهان )مفرده: مُرافِق(

مَرافق: تأسیسات / المَرافَق العامّة: تأسیسات عمومی 20120

)مَرافق: تأسیسات، جمع مَرفق( با میم فتحهدار را با )مُرافق: همراه،   مُحافِظ( اشتباه نگیرید.
غَایة: هدف، مقصود، خواسته )جمع: غَایات(20220
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اِرضاءُ جمیعِ الناسِ غَایةٌ لا تُدرَکُ: راضی نگه داشتن یا خشنود ساختن همۀ مردم هدف و منظوری است که بهدست آورده نمیشود )مفهوم: نمیتوان 
همۀ مردم را راضی نگه داشت و همیشه گروه یا عدهای مُنتقد کار شما، خواهند بود(.

20320
جَاعَ: گرسنه شد )مضارع: یَجُوع / مصدر: جَوْع( / جَوعان: گرسنه

شَبَعَ: سیر شد )≠ جَاعَ( )مضارع: یَشبع(

خَشَعَ: فروتنی کرد ]مضارع منفی: لا یَخشع: )فروتنی نمیکند([20420

: کِشید ]مضارع: یَجُرُّ )میکِشد([20520 جَرَّ

اِضطرّ: مجبور شد، ناگزیر شد )مضارع: یَضْطرُّ / مصدر: اضطرار(20620

نَدَمَ: پشیمان شد )مضارع: یَندَم / مصدر: نَدَم11(20720

عَارَضَ: مخالفت کرد )مضارع: یُعارِض / مصدر: مَعارضَة( )مُعارِض ≠ مُوافِق(20820

واجَهَ )بر وزن فاعَلَ( روبهرو شد، برخورد کرد با …20920

واجهتُ مشاکل عدیدة فی حیاتی: در زندگیام با مشکلات زیادی روبهرو شدم )مواجه شدم(.
قَابَلَ: دیدار کرد، مصاحبه کرد )مضارع: یُقابل / مصدر: مُقابَلة( )جمع: مُقابلات(21021

اَشارَ الاستاذُ اِلی هذا الموضوعِ فی اِحَدی مُقابلاته: استاد در یکی از مصاحبههای خود به این موضوع اشاره کرد.
أوصَیٰ: سفارش کرد )مضارع: یُوصِي(21121

21221
أخضَر )مؤنث آن: خضراء( سبز / خُضروات: سبزیجات

ة: سرسبز مُخضرَّ

ن(21321 ن / مصدر: تحسُّ ل( بهبود یافت، خوب شد )مضارع: یَتَحسَّ نَ )بر وزن تفعَّ تَحسَّ

مِسک: مُشک21421

المِسْکُ عطرٌ یُتّخذ مِن نوعٍ مِن الغزلانِ: مُشک نوعی عطر است که از آهوان گرفته میشود.
إِشْتَهَیٰ: میل داشت، خواست )مضارع: یَشتهِي / مصدر: اِشتهاءِ(21521

خَشَع: فروتنی کرد )مضارع: یَخْشَع / مصدر: خُشوع( / خاشِعْ )اسم فاعل( فروتن21621

قُطن: پنبه / قُطن طبّيّ: پنبۀ طبی21721

اِنشراح: شادمانی21821

اِملأ الصَدر اِنشراحاً: سینه را پر از شادمانی کن.
أخذَ: گرفت، برداشت، برد )مضارع: یَأخُذُ / أمر: خُذْ(21921

أخَذَ الوالِدُ طفلَه معَه: پدر کودکش را همراه خود برد. 
أخذَ أخی الکتاب مِن صدیقه: برادرم کتاب را از دوستش گرفت.

خذتُ کتاباً مِن المکتبة: کتابی را از کتابخانه برداشتم.
َ
أ

الشُرطيّ: مأمور پلیس )جمع: شُرطة( / مرکز الشُرطة: اِدارۀ پلیس22022

شرطی المرور یَصفر … : پلیس راهنمایی و رانندگی سوت میزند …
عَباءة: چادر / عَباءة النساء … : چادر زنان …22122

تَدیُّن: دینداری22222

صِراع )= مصارعة(: کشمکش، درگیری )= نِزاع(22322

22422
اِحتَرقَ )بر وزن افتعل( سوخت )مضارع: یَحترق(

ق، یُحرِق( قَ )= أحرقَ(: سوزاند )مضارع به ترتیب:یُحرِّ حَرَّ

11- )نَدَم( نیز از جمله فعلهای است که ماضی و مصدر آن از نظر ظاهری شبیه هم هستند و از طریق نشانه و قرائن موجود در جمله قابل تشخیص هستند.
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22522
بَعَثَ: فرستاد، برانگیخت )مضارع: یَبْعَثُ / مصدر: بَعْث(

بَعْث )مصدر( رستاخیز، فرستادن

بَعَثَ الانبیاء الله لِهدایةِ البشرِ: خداوند پیامبران را برای هدایت بشر فرستاد.
بُنیان )= بَناء(: ساختمان22622

مرصوص: استوار و محکم / بُنیان مَرصوص: ساختمان استوار و محکم22722

دار: خانه )= بیت، منزل( / دار والدي … : خانۀ پدرم …22822

عَفاف: پاکدامنی22922

العَصَب: پی23023

… هل سَوی لَحم و عَظْم و عَصْب: … آیا به جز گوشت و استخوان و پیاند؟
مَفسدة: مایۀ تباهی23123

حَمَیٰ )= یَحمِي(: حمایت کرد، نگهداری کرد ]امر: اِحْمِ )حمایت کن([ / اَحمِني )= اِحْمِ + نون وقایه + ي( از من نگهداری کن، مرا حمایت کن …23223

یٰ: تَب( اشتباه نکنید. فعل )حَمَیٰ: حمایت کرد( را با اسم )حُمَّ
الحَظّ: بَخت )جمع: الحُظوظ(23323

23423 
عان: یاری کرد )= نَصَر( )مضارع: یُعینُ / امر: اَعِنْ(

َ
أ

اَعِنّي )= فعل امر أعِن + نون وقایه + ي( مرا یاری کن، به من کمک کن

مَکسور: شکسته23523

جَناح هذا الطائِر مَکسورٌ: بال این پرنده شکسته است.

23623
خِداع )= مُخادعة(: خُدعه و فریب، فریبکاری

اِحتیال: مکر و فریبکاری

تلفاز: تلفزیون23723

23823
ماه: مادر جان، ای مادرم

ُ
أ

أبتاه: ای پدرم، پدر جان

: پسرکم / بنیتي: دخترکم23923 بُنَيَّ

مَشهد: صحنه / مَشْهدٌ مُرعِب …: صحنۀ ترسناک …24024

24124
فَرَح )مصدر( شادی

فَرِح1
فعل ماضی ← شاد شد

اسم ← شاد و خوشحال، شادان 12

24224
نَشاط2 )مصدر( فعالیت، سرحال بودن

نَشیط: سرحال و فعال 13

وَکْر )= وَکن، عُش(: لانه،   آشیانه )جمع وَکن: وکنات(24324

وَهَنَ: سُست شد ]مضارع: یَهِنُ / فعل نهی: لا تَهِنوا )سست نشوید([24424

طلَقَ: رها کرد، پرتاب کرد )مضارع: یُطلِق / مصدر: إِطلاق( 24524
َ
أ

مُتتالیة: پیدرپی24624

12- اسم یا فعل بودن آن، برحسب موقعیت و نشانۀ جمله قابل تشخیص است.

13- دقت کنید این کلمه )نَشاط( در عربی برخلاف فارسی با )َ�( شروع میشود.
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تُطلِقُ سَمکةُ السَهمِ قَطراتِ الماءِ مُتتالیة14ً: ماهی تیرانداز، قطرات آب را پیدرپی پرتاب میکند.

24724
إِنتَصَر: پیروز باشد / إِبتصار )مصدر باب افتعال( پیروزی

نَصَرَ: یاری کرد، یاری رساند )مضارع: یَنْصُر / مصدر: نَصْر(

تحدید )= حَصْر(: محدودیت، محدود کردن 24824

کُتّاب )مفرده: کاتب( نویسندگان24924

واثِق: مطمئن / وثوق: اطمینان25025

الظُروف: شرایط، اوضاع و احوال )مفرده: ظَرف(25125

1القاسيّ: سخت و دشوار / الظروف القاسیّة: شرایط سخت و دشوار25225 5

25325
قَالَ: گفت )مضارع: یَقول / مصدر: قَوْل(

قِیل4َ )مجهول فعل قال( گفته شد

یُقال )مجهول فعل یقول( گفته میشود

متَع )اسم تفضیل( لذتبخشتر 25425
َ
أ

متعُ … : این کار لذتبخشتر است …
َ
هذا العمل أ

غَضَّ عینه: چشم بر هم نهاد، صرفنظر کرد25525

فَاضَ: لبریز شد ]مضارع: یَفیض / مصدر: فیض یا فَیضان )لبریز شدن، سر رفتن([25625

سَهِر: بیدار ماند / ساهِر: بیدار، شب زندهدار25725

مَصادر: مَنابع )مفرده: مَصدر(25825

ذُکِرت مصادر هذا البحث في الصفحه الاخیره منه: منابع این تحقیق در صفحۀ پایانی آن ذکر شده است.

25925
ف: تعریف شده، معرفه شده مُعرَّ

ف بالعَلَمیّة: معرفه به خاطر عَلَم )= اسم خاص( بودن مُعرَّ

بَطحاء: سرزمین مکه، دشت مکه26026

وطأة: قدمگاه: محل راه رفتن26126

الحِلّ: بیرون اِحرام، بیرون صحن حرم 26226

هذا الذي تَعرف البَطحاء وَطأتَهُ، و البیت یَعرفه و الحِلّ و الحَرم: این کس�ی اس�ت که س�رزمین مکه قدمگاهش را میشناس�د، و خانه )خدا( و بیرون 
محدودۀ اِحرام او را میشناسند.

26326
: ضرر رساند )≠ نَفَع( ضرَّ

ضائِر )اسم فاعل( ضرر و آسیب رساننده

لیسَ هذا بِضائِرِه: این زیانرساننده بدو نیست.
رَحَل )= هَجر(: کوچ کرد، مهاجرت کرد / راحِل16 کوچ کننده26426

تَمرّد: سرپیچی کرد، نافرمانی کرد26526

اللئیم: پست، فرومایه )≠ الکریم(26626

اِنْ اَکرمتَ اللئیمَ تَمرّد: اگر )شخص( فرومایه و پست را گرامی بداری، نافرمانی و ناسپاسی میکند.

14- )مُتَتالیةً( از نظر نقش، حال بهشمار میرود برای کلمۀ )قطرات(.
15- فقط برای اطلاع: دقت کنید فعلهایی مانند )قِیلَ، بِیعَ …( با اینکه مجهول هستند، حرف اول آنها حرکت ضمه )ُ�( ندارد.

16- راحِل: این لغت برای احترام و بزرگداشت به مرده هم اطلاق میشود یعنی در حقیقت کسی است که از این دنیا به آن )دنیا( کوچ کرده است و از بین نرفته است.



17مخصوص کلاسهای عربی )رایانکلاس(

لی
فی د

ایا
کتر
د

@arabi_ayadFeyli

@ayadfeyli
@Rayan_class برگرفته از کتاب»فن ترجمه «، نشر الگو

26726
المَنام: خواب / لزِمَ المنام: خوابید / لزمَهُ: بدو آویخت و رهایش نکرد

نِیام )جمع: نائم( خُفتگان، کسانی که در خوابند

الکِساء: جامه، لباس26826

رَمز: نماد، سمبل )جمع: رُموز(26926

غُصنُ الزیتون رمز لِلسَلام: شاخه )درخت( زیتون نماد و سمبلی است برای صلح و آشتی.
عجب17 در شگفت آورد، خوشش آمد از )مضارع: یُعجِب / مصدر: اِعجاب( / مُعجَب: شیفته و علاقمند27027

َ
أ

هُواة أسماک الزینة مُعجَبون بهذه السمکة: دوستداران و علاقمندان ماهیهای زینتی شیفتۀ این ماهی هستند )از آن خوششان میآید(.
عُجْب: خودپسندی27127

علینا أنْ نَبتعِدُ عَن العُجْبِ: بر ما لازم است که از خودپسندی دوری کنیم.

27227
ــي )اس�م فاعل( رونده / مَمَرَّ المَشاة )= رَصیف(:  ــیٰ: راه رفت )مضارع: یَمشِ�ي( / مَاشِ مَشَ

پیادهرو 
رکض )یَرکض(: دوید

هَدأ: آرام گرفت )مضارع: یَهدأ / مصدر: هُدوء( / هادِئ: آرام / المُحیط الهادِئ: اقیانوس آرام27327

27427
هُنا )اسم اشاره به مکان نزدیک( اینجا

هُناکَ )اسم اشاره به مکان دور( آنجا

)هُناک( با اینکه اسم است اگر اول عبارت بیاید، ممکن است به صورت فعل )وجود دارد، هست( ترجمه شود. 

ن … : امیدی هست که خوب شود. هناک شروطٌ … : شرطهایی وجود دارد. / هُناک أمل ان یَتحَسَّ
نْصَت )بر وزن أفعل( با سکوت گوش فرا داد )مضارع: یُنصِت / مصدر: إِنصات(27527

َ
أ

نصِتوا … : هرگاه که قرآن خوانده شود به آن گوش دهید و ساکت شوید )تا بشنوید( …
َ
اذا قُرِیٰ القرآن فاستَمِعوا لَه و أ

27627

وَصَل: رسید )مضارع: یَصِل / مصدر: وُصول(

واصَلَ: ادامه داد )مضارع: یُواصِل / مصدر: مُواصلة( / وَاصَلَ طریقه: راهش را ادامه 

داد.
ل الی …  رسید به … ، دست یافت به … تَوصَّ

27727
رَ،  ــدَّ )ب�ر وزن اَفعل( آماده کرد، بهش�مار آورد )مضارع: یُعِدُّ / مصدر: اِع�داد( )= حَضَّ ع

َ
أ

ز( جَهَّ
( بهشمار آورده میشود، حساب میشود یُعَدَّ )مجهول مضارع از فعل اَعدَّ

ثَقیل: سنگین )≠ خفیف( / الحقیبة الثقیله: چمدان سنگین27827

هُبوط: فرود آمد )≠ صُعود(27927

مُفرَدات: لغات، واژگان28028

ايُّ المفردات التالِیة … ؟: کدامیک از لغات بعدی … ؟ یا )لغاتی که در پی میآیند(
ظاهرة: پدیده )جمع:ظواهر(28128

ف عَلَی هذه الظاهرة: دانشمندان تیم یا گروهی را برای آشنایی و شناخت این پدیده فرستادند. اَرسلَ العلماء فَریقاً للتَعرُّ

28228
هَجَرَ: ترک کرد )مضارع: یَهْجر / مصدر: هَجْر(

هاجَر: مهاجرت کرد )مضارع: یُهاجر / مصدر: مهاجرة(

17- دقت کنید کلمۀ )أعجب( دو معنی متفاوت دارد که طبق قرائن و نشانههای موجود در جمله معنی مورد نظر انتخاب خواهیم کرد.
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28328
لا بأسَ: هیچ اشکالی ندارد )لای نفی جنس + بأس(

: ناگزیر، باید لا بُدَّ

28428
مضَیٰ:گذراند )مضارع: یُمضِي / مصدر: اِمضاء(

َ
أ

مَضَیٰ:گذشت / ماضِي: گذشته

کانوا قد اَمضوا اَیاماً … : روزهایی را گذرانده بودند …

28528
بَحْث: تحقیق و پژوهش ]جمع: اَبحاث )تحقیقات، پژوهشها([

ش عن …( بَحَثَ عن …  جستجو کرد، دنبال چیزی … گشت )= فتَّ

تَباحَثَ: بحث کرد، گفتگو کردند با …

فی المکتبة بَحثتُ عن کتابٍ: در کتابخانه به دنبال کتابی گشتم.
تَباحَثَ الرئیسانِ: دو رئیس با یکدیگر بحث و گفتگو کردند.

28628
دَراسة: بررسی، تحقیق )جمع: دراسات( )دراسات = ابحاث، تحقیقات(

دراسیّة: درسی / المواضیع الدراسیّة: موضوعات درسی 

(: کوبید )مضارع: یَطرَق( / طَرَقَ الباب: در را زد28728 طَرَقَ )= دقَّ

فَنّ: هنر / فَنّي: هنری، هنرمندانه28828

اَعماله الفنیة رائعة: کارهای هنری او زیبا )بینظیر( هستند.
هَوْن: آرامش، فروتنی28928

 … یَمشون عَلَی الارض هَوْناً: به آرامی و با فروتنی روی زمین راه میروند.
: محاسبه کرد، بازخواست کرد / )مضارع: یُحاسِبُ / مصدر: مُحاسبة یا حساب18 / امر غائب: حَاسِب(29029 حَاسَبََ

نفسکم قبل أن تُحاسَبوا: خود را مورد محاسبه قرار دهید قبل از اینکه مورد محاسبه قرار بگیرید.
َ
حَاسِبوا أ

29129
مِصباح: چراغ )جمع: مَصابیح(

مِشکاة: چراغدان )محلی که چراغ در آن قرار داده میشود(

29229
ضَحّیٰ: فدا کرد )مضارع: یُضحّي / مصدر: تضحیة(

ضَواحِي: اَطرف، حومهها / ضَواحِي المدینة: حومههای شهر، اطراف شهر

فَجأةً )= بغتةً(: ناگهان، یک مرتبه29329

الجَوّ: هوا / تنقیة الجو: پاکیزگی هوا29429

البَیئة: محیط / تلویث البیئة: آلودگی محیط29529

حَنان: مهربانی / حَنون: مهربان )= عُطوفة(29629

29729
دَفَعَ: پرداخت، فشار داد / دَفَعَ ثَمنه: قیمت آن را پرداخت

اِندفَع: شتافت، به سرعت حرکت کرد

دَافَعَ: دفاع کرد

دَمعة: اشک )جمع: دُموع(29829

الحَصة: قسمت، سَهم29929

کان لدنیا علم الاحیاء فی الحصة الاخیره: امروز )در( زنگ آخر )درس( زیست شناسی داشتیم.
اللَوح: تابلو / لَوحة الاعلانات: تابلوی اعلانات30030

السَبورة: تخته سیاه30130

18- یادآوری: )فِعال( شکل دیگر باب )مُفاعلة( است. نمونۀ دیگر: جِهاد = مُجاهَدة …
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ثناء )= خِلال(: هنگام / اَثناء الطیران …: هنگام پرواز …30230
َ
أ

إِنزعَجَ )= صَجَر(: ناراحت شد، به ستوه آمد )مضارع: یَنزعج / مصدر: اِنزعاج( 30330

نَموذج: نمونه )جمع: نماذج( / نَماذج مثالیّة: نمونههای بینظیر و برجسته30430

30530

طَارَ: پرواز کرد )مضارع: یَطیر / مصدر: طَیران(

طَائِرُ )= طیر(: پرنده

طَائِرة: هواپیما / في المطار طائرات کثیرة: هواپیماهای زیادی در فرودگاه هستند.

مَطار: فرودگاه )جمع: مطارات( / المطار الدُوليَّ … : فرودگاه بینالمللی …

30630
سواق(

َ
سُوق: بازار )جمع: أ

مَتجر: فروشگاه )جمع: مَتاجر(

ارِغةً: بازارهای شهر خالی بودند. ‌ سواقُ
َ
کانت أ

شَبَعَ: سیر شد )مضارع: یَشْبَع( )≠ جاعَ(30730

30830
کانَ: بود )مضارع: یَکون(

ن( نَ: تشکیل شد، شکل گرفت )مضارع: یتکوَّ تکوَّ

ن( ن: تشکیل داد، به وجود آورد )مضارع: یُکوِّ کَوَّ

غامِض: مبهم و پوشیده )≠ واضح( / سرٌّ غامِض: رازی مبهم و پوشیده30930

31031
حینَ )= حینما، عَنَدما(: هنگامی که

ــانَ )فعل ماضی( فرا رس�ید / قَد حَانَ وقتُ الامتحانات: وقت امتحان فرا رس�یده  ح

است

31131
رَمَیٰ )= قذفَ(: پرتاب کرد )مضارع: یَرَمی( 

مَرْمَی: دروازه / حارس المَرمَی: دروازهبان

31231
ظُلْمة: تاریکی / ظُلمة البَحر: تاریکی دریا

ظَلَمة1 ظالمان )مفرد: ظالِم( 19

 عَلَم31331
پرچم، بیرق )جمع: اَعلام( / عَلَم البُلدان: پرچم کشورها

اسم عَلَم = اسم خاص مانند )محمد، قدس، اصفهان …(

31431

سَاوَیٰ )ماضی باب مُفاعلة( برابر کرد با ]مضارع: یُساوِی )برابر میشود با …، برابر است 

با …( /مصدر: مساواة )برابری، مساوی بودن([
ــاوَیٰ )ماضی باب تفاعُل( برابر شد ]مضارع: یَتَس�اوَی )برابر میشوند( / مصدر: تساوِی  تَس

)برابر شدن([

31531
سَواء: یکسان، برابر

عَلَی حَدٍ سواءٍ: بهطور یکسان، به شکل مساوی و برابر

سِوَیٰ: بهجز )= غیر(31631

رجع التلامیذ سِویٰ حمید: بچهها بهجز حمید برگشتند. 
جابَ( 31731

َ
لُ / مصدر: سُؤال / امر: سَلْ یا اِسْألْ( )≠ أ

َ
سَألَ: پرسید، درخواست کرد )مضارع: یَسْأ

-19
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سأل المحتاجُ الناسَ: نیازمند از مردم درخواست کرد.

مر: از تو حاجتی دارم.
َ
أسألکُ أ

31831
رَیاضة: ورزش / ریاضَة السباحة: ورزش شنا / المُسابقات الریاضیّة: مسابقات ورزشی

ریاضِيّ: ورزشکار

شَهادة: گواهی، مدرک )جمع: شهادات(31931

لَدیه شهادةٌ فی الحاسوب: مدرک کامپیوتر دارد.

32032
جامِعة: دانشگاه )جمع: جامعات( / جامعيّ، جامعیّة: دانشگاهی

مُجتمَع: جامعه )جمع: مُجتمعات( )= اجتماع(

مُستعِرة: فروزان، شعلهور )= مُلتهِبة(32132

الشمس کُرةٌ مُستعِرةٌ: خورشید یک کرۀ فروزان است.
بَنین: پسران / بنات: دُختران32232

جَیش: لشکر، ارتش )جمع: جُیوش(32332

32432
ــدَ: س�رود، بیان کرد ]مضارع: یُنشِدُ / مصدر: إِنش�اد )بر وزن افعال و نون جزو حروف  نش

َ
أ

اصلی آن است([
نَشید )= اُنشودة(: سرود

قَادِم: آینده، کسی یا چیزی که میآید )≠ ماضِی( / الاسبوع القادم: هفتۀ آینده32532


